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بهروز فائقیان

اســتراتژی‌های هنری، به عنوان 
موضع‌گيري هنرمند در قبال آفرينش 
هنري، فارغ از اصالت‌سنجی و چگونگی 
انعکاس آن در اثر هنــری، می‌تواند به 
نوعی پیکربندی از گرایش‌های رایج در 
این عرصه منجر شود. آثار هنری معاصر 
جدای از اینکه از چه میزان کیفیت‌های 
هنری برخوردارند، آگاهانــه یا ناآگاه 
محصول نگرش‌هایی هستند که یا از 
برساخت واقعی جامعه می‌آیند یا هدف 
و غایتی ذهنی را دنبــال می‌کنند. بر 
این اســاس، مطالعه توليدات هنري 
در مقاطــع زماني معيــن می‌تواند به 
دسته‌بندی‌هایی منجر شود كه در ميان 
رويكردهاي بالقوه بيشمار در مقوله هنر، 
معنادار به نظر آيد. حتي از حیث مضمون 
هم گرایش‌های مشــتركي از جمله 
تاريخي و اجتماعي را در آثار هنري ادوار 
مختلف می‌توان شناسايي كرد. اما آنچه 
در اين ميان می‌تواند توليدات هنري يك 
بازه زماني معين را در جايگاه نمايه‌اي 
از موقعيت هنر آن جامعــه قرار دهد، 
شناسايي و دســته‌بندي نگرش‌هایی 
است كه هنرمندان در يك ظرف زماني 
معين، ذيــل رويكردهاي كلان فكري 

و هنري مبنــاي آفرينش هنري خود 
ساخته‌اند. صد البته كه يافتن چرايي و 
چگونگي شكل‌گيري پدیده‌هایی كه 
به اين طريــق در جامعه هنري پديدار 
می‌شــوند، نيازمند كالبدشــكافي و 
پژوهش‌های دقيــق و علمي خواهد 
بود، اما ثبت و ضبط حتی گوشه‌هایی 
از مختصات توليدات هنري در بازه‌های 
زمانی معین، دست كم ماده اوليه را براي 

تعمق‌های بعدی فراهم خواهد كرد. 
رسانه هنری و امکان تجربه‌های نو

بخشي از نمایشگاه‌های تجسمی 
این روزها بر دغدغه زبان و رسانه هنري 
متمرکز است و هنرمند در این مسیر به 
دنبال یافتن پاسخ‌ برای پرسش‌هایی 
اســت که به زعم او امکان تجربه هنر را 
فراهم می‌کنند. پرســش‌هایی از این 
دســت که آیا هنوز می‌توان چيزي به 
نقاشي افزود؟ همچنین پرسش‌هایی 
حول اینکــه چگونه می‌تــوان روی 
مرزهاي رسانه هنري دست به تجربه 
زد؟ چنین دغدغه‌هایی، جدای از اینکه 
تا چه انــدازه در تجربه‌های تصویری 
هنرمندان موفق و قابــل اعتنا به نظر 
می‌رســد، مورد اعتنای طیف‌هایی از 
هنرمندان است. گرایش‌هایی در ارتباط 
با تجربه درهم‌آمیــزی ظرفیت‌های 
رسانه‌های گوناگون هنری در همنشین 
کردن مدیوم‌هایی چون نــور و صدا و 

رنگ همچنین تجربه‌هایی در ساختار 
بینابینــی رســانه‌ها از جمله عکس و 
نوشتار و مدیوم‌های هنر جدید، چنین 

فضایی را دنبال می‌کنند. 
کیفیت‌های بیانی، سرفصلی دیگر از 
دغدغه‌های هنرمندان امروز در تجربه 
هنر را به خود اختصاص داده است. این 
کیفیت‌ها به طور عام در تعابیری انعکاس 
یافته که استفاده معنامحور از مصالح 
عینی، همینطور اعطــای ارزش‌های 
تصویری و معانی جدید به امور روزمره را 
شامل می‌شوند. هنرمند در این رویکرد 
ساده‌ســازی بنیان‌های هنر را به نفع 

اصالت‌بخشی به مشاهدات و تجربیات 
زیســته هنرمند در پیش می‌گیرد تا 

بتواند روایتی تازه را ارائه دهد. 
آفرینش هنری در مقام 

پرسش‌گری 
طبيعت‌گرايي به عنوان يك سنت 
تصويري ديرپا ، در بخــش بزرگی از 
تجربه‌هــای تصویری ایــن روزها از 
کارکرد ژانری خود فاصله می‌گیرد و 
کارکردی اجتماعی میی‌ابد. هنرمند 
در این دســت رویکردها یا در واكنش 
به عصر حاکمیت صنعت و تکنولوژی 
بازگشت به طبيعت را به مثابه بازگشت 
به خويشتن یا پناهگاهي در گريز از تیغ 
بیرحم و برنــده تمدن دنبال می‌کند؛ 
یا با نمایش ناسپاســي و ناجوانمردي 
انســان امروز در مواجهه با ســخاوت 
طبيعت، و تخریب‌های شرايط زيستي 
ناشي ساختارهای ایدئولوژکی جوامع 
در حال پیشــرفت طبیعت‌گرایی را 
مورد ملاحظه قرار می‌دهد كه اگرچه 
مســتقیماً انعكاس طبيعت نيســت 
در هر صورت طبيعــت را موضوع قرار 

می‌دهد. 
در بخشــي ديگــر از رویکردهای 
هنرمندان معاصر با موضع پرسش‌گرانه 
و تعارض‌برانگیــز از كاركردهاي هنر 
غالب در فضاي امروز روبه رو هستیم. 
پرسش‌ها و تعارض‌هایی از اين دست كه 
چه ميزان از آثار خلق شده با گرایش‌های 
مدعی هنر معاصر، خود توانســته‌اند 
تصویری درست از زیســت ایرانی را به 
نمایش بگذارند؟ در چنین رهیافت‌هایی 
گاه به زعــم هنرمند، هنر نقاشــی ، از 

محتوای خاص خــود در حال فاصله 
گرفتن و دور شدن است ؛ یا به زعم او هنر 
امروز آنچنان مکانیکی شده که صنعت 
چاپ بــه راحتی جایگزین احســاسِ 
آدمی در نقاشی شــده است. به دنبال 
چنین تعارضاتی در ارتباط با تحولات 
تکنولوژکی، هنرمند پرسشی دیگر را 
به میان می‌کشــد؛ به عنوان نمونه این 
پرسش که اگر ‬ دنیای ‬فن‌آوری ‬جهان 
‬را ‬دگرگون ‬نکرده ‬بــود، ‬جایگاه ‬و ‬نمود 

نقاشی و مجسمه اكنون ‬چه ‬بود؟
مســتندنگاري يا نگاه بی‌واسطه 
در خدمــت بیان واقعیــت، به عنوان 
رويكردي كه امروز از مرزهاي رسانه‌ای 
عبور كرده و طیف‌هــای مختلفي از 
ارائه تصاوير، اسناد ، اشياء و حتی اجرا 
را در بر می‌گیرد، امــا در تجربه‌های 
هنرمنــدان معاصــر ایران بــه طور 
مشــخص تا اندازه زیادی در انحصار 
رسانه عكاسي باقي مانده است؛ هرچند 
تلقی‌ها از كاركرد مستند‌گرايانه در اين 
دســته از ارائه اثر هنري کاملًا يكسان 
نيست، اما تعقیب ذات بيان‌گرانه عكس 
مستند در جايگاه سندی تصویری از 
مکان و واقعه‌ای خاص و دنبال كردن 
ســاختار اجتماعی و روابط انسانی، یا 
مستندنگاری نوســتالژيك ابنیه‌ی 
قدیمی بخشی از تجربه مستندنگاری 
هنرهــای تصویری ما را شــکل داده 
اســت. اما در در این میان تجربه‌های 
شخصی‌تری چون پروژه‌های مستندِ 
بلندمــدت با هدف روايــت پروژه‌ای 
شخصی در بستری تاریخی و از مسیر 
نوعي کشف و شهود تجربی هم دیده 

می‌شــود. پرســش‌گری از مفهــوم 
مستندنگاری هم اگرچه انگشت‌شمار 
در تجربه‌هایی از این دســت به چشم 
می‌خورد؛ از جمله این پرسش كه آيا 
هر تصويرى كه با واقعه‌اى در گذشته 

در ارتباط است، ارزش استناد دارد؟ 
استراتژی غایب 

اما در نهایت آنچــه را که می‌توان 
اســتراتژی غایب در هنر بصری امروز 
ایران به حساب آورد، هنری است که 
به واســطه موضعش، از مؤسسات و 
گالری‌های هنری دوری می‌جوید يا 
فضاهاي رسمي ارائه هنر را به چالش 
می‌کشد. در غیبت این شکل مواجهه با 
هنر، گالری‌ها با تمام تداعی‌های تاریخ 
هنری‌شــان و به عنوان زمینــــه‌ای 
تمام‌کننــده، همچنــان اصلی‌ترین 
ميزبانــان ارائه هنر تجســمي باقي 
می‌مانند و نهایت چالشی که می‌پذیرند 
از رنگ زدن دیوارهــا و احیاناً کوبیدن 
چند میخ اضافه به دیوارهایشان فراتر 
نمی‌رونــد. غیبتی کــه در حقیقت 
به منزلــه چشم‌پوشــی هنرمند از 
عرصه‌هــای عمومی جامعــه و روی 
برگردانــدن از مجموعه‌ای بی‌نهایت 
از بازخوردهای حقیقی است. چنین 
غیبتــی در حقیقت، غیبــت نقادی 
هنرمند در قبال تاریخ، مناسبات جاری 
در اجتماع و به ویژه در قبال راهبردهای 
تحمیلی کارگزاران هنری و نهادهای 
قدرت است که فاعلانه‌گی هنرمند را 
در تعیین اســتراتژی‌های مستقل به 

زیر می‌کشد.

موضع هنرمند امروز در قبال آفرینش هنری و جامعه‌اش چیست؟

استراتژی‌های حاضر و غایب در هنر معاصر ایران 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 با مروری بر منتخب آثار منیر 
و محمدمهدی قان‌بیگی

برگزاری دومین»هفته‌ پیشکسوتان 
سفال و سرامیک ایران«

دومین»هفته‌ پیشکسوتان سفال و سرامکی 
ایران« با نمایشــگاه مروری بر منتخب آثار منیر و 
محمدمهدی قان‌بیگی، جمعه 18مــرداد 98 در 
گالری زمستان خانه‌ی هنرمندان ایران آغاز شد. این 
نمایشگاه که به همت انجمن هنرمندان سفالگر و با 
حمایت و همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، شامل 25 
اثر نقاشی و سرامکی از دوره‌های مختلف کاری این 

دو هنرمند صاحب‌نام و پیشکسوت ایرانی است.
محمدمهدی قان‌بیگی در طول سال‌ها فعالیت 
در عرصه سفال و سرامکی دوره هاي مختلف تاريخ 
هنر در سفال و ادبيات از هزاره هاي پنج تاشش قبل از 
ميلاد تا دوره صفويه را در کارگاه اش بازآفرینی کرده 
است. این سفالگر پیشکسوت معتقد است؛ نقش های 
مختلف در آثار هنری با وجود تغییر شكل در طول 
زمان، فرهنگ را به نسل های بعد منتقل می كنند. 
این هنرمند همچنین معتقد است؛ اختراع خط در 
دنیا و سیر تكاملی تصاویر روی ظرف های سفالی و 
تبدیل آن ها به خط در طول زمان، یادآور شد نقش 
هایی كه در كنار كیدیگر قرار می‌گرفتند پیام آور 
مطلبی بوده اند.« نمایشــگاه مروری بر آثار منیر و 
محمدمهدی قان‌بیگی شامل ۱۰ اثر نقاشی از منیر 
قان‌بیگی و ۱۰ اثر نقاشی از محمدمهدی قان‌بیگی 
و ۲۲ اثر سرامکی از هر دو آنها است. قدیمی‌ترین آثار 
نمایشگاه تعدادی از نقاشی‌های مهدی قان‌بیگی 
است که در سال‌های ۱۳۵۳ با تکنکی رنگ ‌روغن 
روی چرم خلق شده‌اند‏‏. در آثار این نمایشگاه از وجود 
خط و خوشنویسی تا حضور مینیاتور و گاهی ارجاع 
به بعضی آثار مثل ســردیس‌های ایلامی، می‌توان 

ردپای هنر قدیم ایران را مشاهده کرد.

به گفته منیر قان‌بیگی بسیاری از نقاشی‌های 
این نمایشگاه اولین بار است که به نمایش درآمده‌اند. 
منیر قان‌بیگی آثار سرامکی و نقاشی‌های موجود در 
نمایشگاه را نتیجه‌ کی فضا و تفکر می‌داند که صرفا 
متریال و ابزار خلق‌شان تغییر کرده است، به همین 
دلیل است که رویکرد هنرهای زیبا در آثار سرامکی 

آن‌ها دیده می‌شود. 
محمدمهدی قان‌بیگی متولــد 1324 دارای 
کارشناسی نقاشی مدرن از کالج هنری کانتربری 
در ســال 1357 و کارشناسی ارشــد تاریخ هنر از 
مورلی‌کالج لندن در ســال 1359 و دارای درجه 
کی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 
او سابقه دبیری و داوری در جشنواره‌های مختلف 
سفال، سرامکی و نقاشــی را دارد و از بنیان‌گذاران 

انجمن هنرمندان سفالگر ایران است.
محمدمهــدی قان‌بیگی چندین نمایشــگاه 
انفرادی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است 
و آثارش در بیش از 50 نمایشگاه گروهی در ایران و 

خارج از کشور به نمایش درآمده است.
مرضیه کریم‌زاده ترابی )منیرقان بیگی( متولد 
1328 فارغ‌التحصیل رشته ســرامکی دانشکده 
کمبل‌بری انگلستان، دارای مدرک درجه 2 هنری 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، گذراندن دوره 
عکاســی و باتکی در کالج ایلینگ لندن از سوابق 
تحصیلی او است. منیر قان‌بیگی سال‌ها در دانشگاه 
الزهرا و دانشــکده میراث فرهنگی تدریس ‌کرده 
است. گفتنی است، منیر و محمدمهدی قان‌بیگی در 
پنجاه و چهارمین دوسالانه‌ ونیز با مکعب‌های سفالی 
نماینده‌ ایران بودند. شــایان ذکر است، »دومین 
هفته‌ی پیشکسوتان سفال و سرامکی« که مروری 
است بر آثار منیر و مهدی قان‌بیگی جمعه 18مرداد 
ســال 98 در نگارخانه‌ زمستان خانه‌ی هنرمندان 
ایران افتتاح شــده و تا 29 مردادماه همه‌روزه بجز 
شنبه‌ها در خانه هنرمندان به نشانی خیابان طالقانی، 
خیابان موسوی شمالی، ‌ضلع جنوبی باغ هنر برای 
بازدید علاقه‌منــدان دایر خواهد بود. نخســتین 
هفته‌ی پیشکسوتان سفال و سرامکی شهریورماه 
سال 97 ، با مرور بر آثار محمدمهدی انوشفر برگزار 

شده بود.
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روزبه صدر

واضح است كه سرمنشأ شكل‌گيري و ظهور نقد 
هنري در ايران را در پيوند مستقيم با تحول سنت‌ها 
و انواع ادبي بايد ديد. پيشگامي تني چند از اديبان 
ايراني در روي آوردن به نقد هنري در كنار نقد ادبي، 
در اوج دوره تحول‌خواهي ايرانيــان و در ده‌‌هاي 

آغازين اين قرن چنين پيوندي را محرز ميك‌ند.
جواد مجابي، نويسنده، شاعر و منتقد ورود نقد 
هنری به ايران را از مسیر نشریات دوره مشروطه 
شناسایی می‌کند که اگرچه مفهوم »کریتکی« 
را در فضای هنر و ادبیات رســمیت می‌بخشــد 
اما به عقیده او عمدتاً مبتنی بر تذکره‌نویســی و 

یادداشت‌هایی در دفاع از امر هنر است. 
اما ظاهراً در دهه 1320 شمســی اســت که 
همزمان با پرداختن نویســندگان و هنرمندان 
پیشــرو به مبانی هنر نو حركت جدي ديگر در 
حوزه نقد هنری آغاز می‌شــود. فاطمه سیاح را 
باید پیشــگام این عرصه دانست؛ به عنوان اولین 
کسی که هم به ادبیات و هم به هنر در نوشته‌هایش 
می‌پردازد و هنر را بــه عنوان کی امر جدی و جزء 
لاینفک زندگی و در حقیقت خــود زندگی و نه 

امری تزئینی مطرح می‌کند. تعدادي از هنرمندان 
نقاش هم از 1324 به بعد در زمینه نقد هنري فعال 
بوده‌اند. نخستین نفر این‌ها ضیاپور است که حتی 
منتقد بودنش از نقاش بودنش مهم‌تر است. در این 
سال‌ها هنرمندان پیشرو از جمله ضیاپور سعی 
کردند مسائل نظری هنر را مطرح کنند و مردم را 
به شیوه‌های هنری نوین علاقه مند کنند. مقاله 
جنجالي ضياپور با عنوان »لغو نظریه‌های مكاتب 
گذشــته و معاصر؛ از پريميتيو تا سوررئاليسم«، 
منتشر شده در سال 1328 از این جمله است كه 
طي آن تمامي مکتب‌های هنري موجود را نارسا 
می‌داند و نقاشي آبستره را منتهاي همت نقاشان 

مدرنيست می‌شمرد.
در دهه 30 شمسی سال‌ها بعضی از چهره‌های 
ادبیات معاصر اقبال بیشتری به نقد هنری نشان 
می‌دهند و علاوه بر نقدنگاري در نشریات ، اينجا و 
آنجا متن‌هایی را در مورد نمایشگاه‌های تجسمي 
برگزار شده می‌نویسند. با این وجود به دليل كمبود 
منتقد راهگشا و مفسر هنر مدرن، غالباً نقاشان و 
مجسمه‌سازان خود وظيفه دفاع و توجيه آثارشان 
را به عهده دارند؛ چون حرف آن‌ها براي تماشاگران 
خوكرده به كارهاي كلاسيك و مينياتور، دريافتني 

و قانعك‌ننده نيست. براي همين، فضايي پرتنش و 
انكارآميز، هنرمندان و كارهاشان را احاطه كرده 

است، كه رسانه‌های جمعي به آن دامن می‌زنند. 
در دهه پرآشوب 30، نويسندگان مطبوعات 
آزاد، عاجز از درك مدرنيته، غالباً با هرچه برایشان 
ناآشناست، مخالفت می‌ورزند. منتقدان وابسته به 
چپ، نوعي گرايش هنري را در شعر و نقاشي تبليغ 
می‌کنند كه: »هنر بايــد در خدمت توده و ناگزير 
قابل فهم براي آنان باشد.« حوزه تأثیر و نفوذ اين 
منتقدان گسترده است و آنان در مخالفت با نوآوري 
تجربي كه از سطح قبولشان فراتر می‌رود، همواره 
ياراني دارند؛ از جمله، نمايندگان معترض مكتب 
كمال‌الملك و نگارگري سنتي ايران، كه با ظهور 
نوگرايان، بازار خود را كســاد یافته‌اند. اينجا دو 
ديدگاه متضاد به همخواني می‌گراید تا نوآوران 

را مجال تجربه و هنجارشكني ندهد. به پيشنهاد 
ماركو گريگوريان پايه‌ريزي و آغاز به كار بي‌ينال 
تهران محقق می‌شــود و شايد براي نخستين بار 
است كه به صورت رســمي و در قالب يك رويداد 
ملي، نقشي قابل اعتنا براي نقد هنري در نظر گرفته 
می‌شود. حضور يك منتقد-هرچند از كشوري 
ديگر- در تركيب داوران اولين بي‌ينال تهران در 
فروردين 1337، در هر حــال اقدام موثري در به 
رسميت شناختن جايگاه نقد هنري بايد محسوب 
شود. احسان يارشاطر، اســتاد زبان‌های پيش از 
اسلام دانشــكده ادبيات، در مقدمه دفترچه اول 
بي‌ينال، به عنوان هنرشناسي كه بيشتر به موازين 
ادبي عنايت دارد تا به مشخصات فني آثار تجسمي، 
نکته‌هایی را درباره هنر مدرن ايران می‌آورد، كه 
عمدتاً حكايت از ديدگاه رايج هنردوســتان در 

آن روزگار دارد. وجهــي از اين ديدگاه رايج به اين 
ترتيب بوده هنرشناسان و منتقدان، گروه نقاشان و 
مجسمه سازان را از تقليد بي واسطه آثار غرب زنهار 
داده و آنان را به شناخت دقيق فرهنگ خويش و 
الهام گرفتن از هنر بومي رهنمون بوده‌اند.  ارزيابي 
اولين بي‌ينال تا سال‌ها راهنماي جهت‌گيري هنر 
مدرن ايران می‌شود و تابلوها و تندیس‌های برنده، 
كه از سوي هنرشناسان خارجي تأیید و تشويق 
شده بود، گرایش‌های معيني را در هنرمندان نوگرا 
دامن می‌زند. اگرچه همان سال‌ها نيز تعدادي از 
منتقدان و اصحاب هنر، اين يك ســويه نگري را 

هشدار می‌دادند. 
همزمان با اين سال‌ها، رفت و آمد منتقدان و 
هنرشناسان اروپايي به ويژه براي حضور در بي‌ينال 

تهران ادامه دارد. 
در ســال‌های مياني و پاياني دهه 30 به نظر 
می‌رســد در كنار بعضي از هنرمندان چون ايران 
درودي و منصوره حســيني كه درباره هنرهاي 
تجسمي می‌نویســند، همچنان اهل ادبيات در 
پرداختن به هنرهاي تجسمي دست بالا را دارند. 
نجف دریابندری و نادر نادرپــور از اين جمله‌اند. 
نادرپور به ويژه نقش خیلی مهمی در این زمینه 
دارد چرا که متن‌های اصلی بیی‌نال‌های پنج‌گانه 
تهران از 1337 تا 1345 را می‌نویسد و به طرزی 
بسیار مفصل و راهگشا در این زمینه فعالیت کرده و 
به جهت‌دهی به هنر مدرن ایران كمك كرده است. 

ادبیات هنرهای تجسمی به روایت تاریخ

پیشگامان نقد هنری در ایران

یادداشت

در بخشي از رویکردهای 
هنرمندان معاصر با موضع 

پرسش‌گرانه از كاركردهاي 
هنر غالب در فضاي امروز 

روبه‌رو هستیم. پرسش‌ها 
و تعارض‌هایی از اين 

دست كه چه ميزان از آثار 
خلق شده با گرایش‌های 
مدعی هنر معاصر، خود 

توانسته‌اند تصویری 
درست از زیست ایرانی را به 

نمایش بگذارند؟

استراتژی غایب در 
هنر بصری امروز ایران، 

هنری است که به واسطه 
موضعش، از مؤسسات و 
گالری‌های هنری دوری 

می‌جوید و فضاهاي 
رسمي ارائه هنر را به 

چالش می‌کشد. در غیبت 
این شکل مواجهه با 

هنر، گالری‌ها همچنان 
اصلی‌ترین ميزبانان ارائه 

و عرضه هنر تجسمي باقي 
می‌مانند
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